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در فرهنگ اصیل ما، همواره وظیفه ی مهمّ تربیت نسل بر عهده ی خانواده بوده 
که در تربیت نسلی  است و همواره پدران و مادران متعهّد از خداوند می خواسته اند 

سالم و متدیّن و بااخلاق، مددکارشان باشد.
گذاشت،  پا  وقتی »مدرسه« به عنوان یک پدیده ی جدید وارداتی به فرهنگ ما 
کارکرد خانواده در جامعه ی سنّتی ما برای تربیت نسل دچار اختلال شد و در این چالش 
اجتماعی و فرهنگی، رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این پدیده ی نوین شکل گرفت: 
گروهی به مخالفت با آن برخاستند و چنین تشخیص دادند که این نهاد نوظهور، دنیای 
پُرزَرقِ آبادی را به نسل جدید نشان می دهد؛ امّا گوهر ایمان را از کف آنان خواهد ربود. 
عدّه ای آن را به عنوان واقعیّتی از دنیای نو پذیرفتند و تسلیم تأثیرات و پیامدهای آن 
ق 

ّ
شدند. جمعی نیز در تلاش برای تطبیق دادن این پدیده با فرهنگ بومی، تلاشی ناموف

گاه گاهی،  کنند،  مردم  دینی  فرهنگ  دل نشینِ  را  مدرسه  نتوانستند  چون  و  داشتند 
خاکستر آتش تحریک عواطف دینیِ آنان، دامنشان را آلود.

با  ایجابی  برخورد  عین  در  که  بودند  نیز  عملی  اهل  روشن بینانِ  میان،  این  در 
پدیده ی مدرسه، با ورود به این حوزه ی جدید و شناسایی فرایندهای آن، تلاش کردند تا 
آرمان های بلند دینی خود را به استانداردهای ملموس اداره و راهبری مدرسه ترجمه کنند 
و در این مسیر، بر مرزداری و مرزبانی از حدود دین و شرع پای فشردند؛ چنان که باعث 

جلب اعتماد و مشارکت مروّجان دین و دین داران شدند.
برای  تا  نمی شد  فرنگی مآب  مدرسه،  دانش آموخته ی  جدید،  رویکرد  این  در 
بازگرداندنش به فرهنگ اصیل، به نشان دادن محاسن فرهنگش و متقاعد کردن او نیاز 
که در عین  باشد؛ بلکه محصول طبیعی یک نظام پیچیده ی تربیتی و فرهنگی بود 
قیّت های تحصیلی، متدیّن بار آمده بود. چنین شد که 

ّ
یادگیری علوم جدید و کسب موف

»مدارس نوین اسلامی« در تربیت نسلی سالم و متدیّن و متخلّق، برای رسیدن به همان 
اهدف بلند دینی، از ابزارهایی بهره بردند که تمدّن جدید در اختیارشان گذاشته بود.

مرحوم استاد حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان  -که پیش تر به »علّامه« شهرت یافته 
بود- از رادمردان بزرگی است که در میدان مدرسه داری، مبانی تربیت دینی و اخلاقی 
را به صورت عملی و کاربردی پیاده کرد و با تأسیس و اداره ی مدرسه ی »علوی« از سال 
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ق بخشید.
ّ

1335 شمسی، یکی از الگوهای مدرسه داری دینی را تحق
این الگوی مدرسه داری - که اینک قریب به شش دهه تجربه ی زنده و رشدیابنده 
را پشتوانه ی خود دارد - برای امروز ما و فردای فرزندانمان، سرمایه ای بی مثال فراهم 

آورده است.
نگاشتن تجربه هایی که سینه به سینه منتقل و در هر مرحله از انتقال، به نیّت های 
صادق و در دل های پاک، شست وشو شده است، به یافتن دانش زلالی از مدرسه داری 
منجر می گردد که برای همه ی کسانی که دل در گروِ تربیت نسلی متعهّد و مسئول دارند، 

توشه ی راه می تواند باشد.
که بر دوش  مؤسّسه ی مطالعات تعالی نسل )متن(  -با شناخت از عظمت باری 
کمک و هم راهی  گماشته است تا با  گرفته است - به اجرایی ساختن این مهم همّت 
گذشته ی آنان را مکتوب و  پیش کسوتان، استادان و مدیران این مدارس، تجربه های 

مستند و قابل عرضه سازد.
این تجربه ها نسخه هایی قابل توصیه برای اجرا در هر زمان و مکانی نیستند؛ بلکه 
گوهرهای درخشانی اند که راهِ پاخورده و طی شده را روشن می کنند و قطعاً با نقد و نظر 
گونه ی سُفته تر و درخشنده تری، برای روشن کردن مسیر آینده ی  گاهان، به  خِبرگان و آ

تعلیم و تربیت به کار خواهند آمد.
پیشنهادهای  و  سازنده  نظرات  از  استقبال  با  متن1   مؤسّسه ی  تجربه نگاری  گروه 
صاحب نظران، برای به مقصد رساندن این وظیفه ی سترگ، به ذیل عنایات خاندانی 

توسّل می جوید که گنجینه داران علم اند و افق نشینان حلم؛ درود الاهی بر آنان باد!

Experiography@mmtn.ir :1. پست الکترونیک
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معمولًا یادگیری در داخل کلاس های مدرسه اتّفاق می افتد و از قضا، مدیر مدرسه 
کلاس ها می گذرانَد - با انتخاب افراد،   -با این که بیش ترین وقت خود را خارج از 
می کردن نسبت 

ّ
طرّاحی مناسبت ها، برنامه ریزی ها، هدایت عمومی جوّ مدرسه، معل

مان مدرسه و... ، بیش ترین تأثیر را بر یادگیری و تربیت دانش آموزان دارد.
ّ
به کار معل

ت نظرها و جزئیّات 
ّ
مان به کلاس درس، بر خلاف دق

ّ
رفت وآمد دانش آموزان و معل

مورد تأکید و پی گیری مدیر، قابل رؤیت است؛ ولی در نهایت، نتیجه و پیامد کار مدیر 
می کردن در 

ّ
است که پس از مدّتی، داوری پذیر می شود. مدیر است که بر کیفیّت معل

مدرسه نظارت می کند و موقعیّت مناسب را برای بهبود آن فراهم می سازد و اوست 
که هدف و مسیر پیشرفت را برای شئون مختلف مدرسه تعریف می کند و میزان 
نزدیک شدن به آن اهداف را می سنجد. مدیریّت منابع و امکانات مدرسه و این که 
ویّتی، به چه کارهایی اختصاص یابد، با مدیر است و بالأخره، هموست که 

َ
با چه اول

ارتباط یک مدرسه ی زنده و پویا را با محیط اطراف خود تنظیم می کند.
کتاب های مدیران تجربه های ارزشمند مدیران مدارس نوین اسلامی را به صورت 
بخشی از تجربهنگاریمدارساسلمی به رشته ی تحریر درآورده است تا این میراث، 

قابلیّت انتقال و رشد و اصلاح و تکمیل داشته باشد.
مراحل زیر در تدوین این مجموعه، طی شده است:

مه کرباسچیان، با آن استاد فقید 
ّ

1. مدیران مدارسی که در زمان حیات مرحوم علا
داد و ستد تجربی و مشورتی داشتند، مقدّم شمرده شدند و مقرّر شد شیوه ی 

مدیریّت آن ها در خلال گفت وگو و مصاحبه، تشریح و تبیین شود.
2. در گروه تجربه نگاری مؤسّسه ی متن، محتوا و ساختار گفت وگوها طرّاحی شد 
و مجموعه ی سؤالاتی که ابعاد مختلف مدیریّت مدرسه را مورد کاوِش قرار 

می دهد، فراهم گردید.
3. با هماهنگی مدیران، طیّ چند نشست در حول و حوش مجموعه ی سؤالات 

تهیّه شده، جلسات گفت وگو برگزار شد.

پیشگݡفتار
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4. پس از پیاده سازی مصاحبه، متن ویرایش شد و با وجود احترام به تمام افراد 
یادشده در متن، برای همگی افعال مفرد به کار برده شد.

5. در موارد نیاز، با نشست های تکمیلی، نقایص رفع شد و متن گفت وگو با تأیید 
نهایی مصاحبه شونده، آماده ی نشر گردید.

برنامه های مختلف مجتمع  به  گفت وگو، شاید  اقتضای  به  بنا  کتاب  این  در 
فرهنگی نیکان پرداخته شده باشد؛ امّا نوشتار پیش رو در اصل کتابی است که تجارب 
مدیر مدرسه را می کاود و پرداختن به ابعاد مختلف مدرسه و معرّفی برنامه های متنّوع 

آن، مجال دیگری می طلبد.
به پیشنهاد مصاحبه شونده، آقای سیّد محمّد شاهنگیان، از هم کاران دبستان 
ری داشت و با اشاره های او، پاسخ ها 

ّ
گفت وگوها حضور مؤث نیکان، در بخشی از 

مبسوط تر  می شد.
محورهایی که سعی شد در ضمن این نشست ها به آن ها پرداخته شود، به قرار 

زیر است:
ی زندگی نامه و جزئیّات مرتبط تا پیش از شروع به کار در مدرسه

ّ
  الف( نمای کل

  ب( سال های کاری پیش از مدیریّت
ب - 1( شروع کار در مدرسه

ب - 2( وضعیّت مدیریّت در آن سال ها
  ج( سال های مدیریّت

ج - 1( تاریخچه ی ورود به عرصه ی مدیریّت
ج - 2( جذب و انتخاب نیروی انسانی

 ج - 3( آماده سازی، آموزش، حفظ، ارتقا، ارزیابی و حذف نیروی انسانی
ج - 4( تصمیم های راهبردی مالی و اداری مدرسه

 ج - 5( ارتباط مدیر با دانش آموزان، فارغ التّحصیلان، خانواده ها و جامعه
ج - 6( تاریخچه ی تحوّلات مهم در مدرسه ی موضوع گفت وگو )به ویژه در 
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دوره ی مدیریّت مصاحبه شونده(
  د( تربیت دینی در مدرسه

د - 1( نقش مدیر در تربیت دینی مدرسه ای
د - 2( تحوّلات و تجربه های عمده ی مدرسه در تربیت دینی

د - 3( آسیب ها و نگرانی ها و ملاحظات تربیت دینی
متن ویرایش شده ی پیش رو، به دلیل تعداد زیاد جلسات مصاحبه )17 جلسه( و 
درهم تنیدگی و ناگسستنی بودن برخی موضوعات، پس از تنظیم و اندکی جابه جایی، 
 در 10 فصل با نام های »بُعد فکری و شخصیّتی مؤسّسان مدرسه«، »ارتباط 

ً
نهایتا

و  مان 
ّ
معل »توانمندسازی  »بُعد عاطفی مدرسه«،  دانش آموزان«،  اوّلین  با  مدرسه 

م مطلوب دبستان«، »مهم ترین ویژگی های نیروهای 
ّ
دانش آموزان«، »ویژگی های معل

مدرسه«، »مسائل مالی مدرسه«، »مراحل و شرایط تأسیس مدرسه«، »روابط انسانی 
در مدرسه« و »ارتباط مدرسه و اولیا« تنظیم شده است که البتّه به طور معمول، هر 
جلسه به یک یا دو موضوع پرداخته شده است. در انتها نیز پیوست تصاویر و فهرست 

تفصیلی کتاب ارائه شده است.
در ضمن، احادیثی که در کتاب به آن ها اشاره شده، با استفاده از نرم افزار »جامع 
الأحادیث نور  3.5« محصول مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی )نور( مدرک یابی 
شده است. از این رو، در پاورقی تنها به نشانی حدیث بسنده شده و اطّلاعات 

کتاب شناختی ذکر نشده است.
به نحوی  مجموعه  این  آماده سازی  و  تهیّه  در  که  عزیزانی  همه ی  از  دارد  جا 
مشارکت داشته اند و نامشان در شناس نامه ی اثر نیامده، تشکّر شود؛ جناب آقایان )به 

ترتیب الفبا(:
  سیّد عبدالحمید ابطحی؛

  محمّدرضا اویسی؛
  مهدی تفتی؛
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  سیّد محسن جولایی؛
  عبدالرّضا سبحانی؛

  محسن صنایع پسند؛
  سیّد مهدی غنی؛

  محمّدعلی کاشانی فرید؛
  محمّدمهدی کاشیان؛
  محمّدحسین معینی؛

  علی رضا مهدوی شاهرودی؛
... و دیگر عزیزانی که ما را یاری کردند.
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کند؛  ه را باید از دور دید تا جمال و جلالش، درست و حسابی چشم را پُر 
ّ
قل

همین طور یکتا و یگانه بودن و سر به آسمان ساییدنش. این درست! امّا اگر نخواهی 
ه را فقط به تماشا بنشینی و کمر همّت ببندی، شال و کلاه کنی و به سمتش بروی، 

ّ
قل

ه است که بیش از هر چیز دیگر، تو را به تلاش برای 
ّ
قصّه فرق می کند. همین بلندای قل

بالاتر آمدن می خواند. انگار کن جمله ی انبیا؟عهم؟ در هنگام دعوت فرموده باشند: 
وا... بیایید!« یعنی کسی که خود در بلندایی مستقرّ است و بقیّه را به بالاتر 

َ
»تَعال

آمدن دعوت می کند.
ه هاست و شاگردانش، واله و شیفته ی این 

ّ
مه یکی از این قل

ّ
روح بلند آقای علا

بلندا. همین است که از قبل می دانی که وقتی برای مصاحبه با آقای دوایی می نشینی، 
مه خواهد گفت 

ّ
به جای آن که از خود بگوید و از تجربه های مدیریّتی اش، از آقای علا

و آقای روزبه و غفوری و نیّرزاده و بهشتی و... .
»استدعا دارم در این فرصتی که در خدمتتان هستیم، محضر جناب آقای دوایی 
باشیم، به نیّت استفاده از تجارب شخص آقای دوایی و نظرات خود ایشان. در 
مه نقل خواهید فرمود، اصل موضوع 

ّ
حقیقت، اگر به ضرورت خاطراتی از آقای علا

نباشد؛ چرا که در این مجال، قصدمان جمع آوری و تدوین خاطرات پیرامون ایشان 
نیست؛ بلکه امیدواریم بتوانیم از چشم شما، در این سال های طولانی و سراسر تجربه، 

به عنوان یک مدیر مدرسه، به مسائل نگاه کنیم.«
این خواهش ما در ابتدای گفت وگوها بود؛ امّا مگر می شود؟! اصلًا مگر هیمه ی 

مه گل می اندازد و سرخ می شود؟!
ّ

این صحبت، با جرّقه ای بهتر از یاد آقای علا
گوشه ی چشم مصاحبه کنندگان، از شنیدن یاد و  که وقتی  نگفته معلوم است 
خاطره ی استادان و عزیزان سفرکرده از دیار دنیا، به تری می نشست، آقای دوایی هم 

حال و روزی بهتر از دیگران نداشت.
نیســتبیمــــــاریچوبیمــــــاریّدل  عاشــــــقیپیــــداســــــتاززاریّدل
عشــــقاُصـطُرلابِاســـرارخداســت  علّتعاشــــــــقزعلّتهاجداست

مقدّمه
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چونبهعشقآیم،خَجِلباشمازآن  هرچهگݡویمعشــقراشرحوبیان
گݡفـــتهآیــــــددرحدیــــثدیگݡران1  خوشترآنباشـــدکݡهســرّدلبَـران

خود آقای دوایی امّا شخصیّت عجیبی است! حقیقتش، از سال 53 تا حالا، هرچه 
که از  تی هم 

ّ
کسی به اندازه ی او نترسیده ام. از شما چه پنهان، لذ فکر می کنم، از 

هم نفسی با او در این جلسات،  به بهانه ی مصاحبه برده ام، قابل وصف نیست!
آقای دوایی به طرز غریبی روی مرز »دفع« و »جذب« قدم برمی دارد و شاید 
دوگانه ای باشد از »ابّهت« و »اتّکا« و در نگاه قضاوتگر دیگران، یکی از دو قطب 
»پذیرش و ارادت« یا »گلایه و انتقاد«. از سوی دیگر، سرشار از انرژی است؛ امّا آن چنان 
آرام و ساکن است که اگر او را در اردوها و مسافرت ها و کنار استخر مدرسه اش ندیده 
باشی، باورت نمی شود که ذرّه ای اهل شیطنت باشد؛ آن قدر جدّی است که نتوانی 
کنی در جمع هم کارانش  -که اغلب روزی شاگردش بوده اند - لبی به تبسّم  تصوّر 

می کند.
ّ
بگشاید؛ چه رسد به این که خود به اندازه ی آنان جوان شود و جوانانه معل

»آقای دوایی«ای که شما در این کتاب می بینید، روزگاری به اقتضای نیاز »نیکان«، 
می اش، بسیار بیش 

ّ
برای ما کودکان دهه ی پنجاه، ناظمی کرده؛ امّا قبل از آن، در معل

از آن که در این صفحات بگنجد، عاشقی کرده است. حال و روز امروزش، خود در 
کتاب پیداست.

به خوبی یادم هست وقتی چند سالی بعد از دیپلم گرفتنم، برای اوّلین بار شنیدم 
اهل ذوق و شعر هم هست، تعجّبم از حدّ و اندازه بیرون بود. آن آقای دوایی که من 

در دوره ی دبستانم شناخته بودم کجا و شعر و شاعری!
م شدنم و مدرسه 

ّ
اگر نبود معل که  کنم  اقرار  دلم می خواهد این را همین جا 

گرداندنم، شاید هنوز هم از آقای دواییِ آن سال ها می ترسیدم.
که یکی از  کنار سالن  آقای دوایی دفتری دارد نزدیک دفتر اصلی مدرسه و در 

1. مثنوی، دفتر اوّل
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دیوارهایش پر است از عکس هم راهانش در این سفر شصت ساله: از استادانش بگیر تا 
مرحوم جواد آقا، مستخدم از گل بهترِ دبستان نیکان. این دفتر از سر و صدای بچّه های 
دبستانی هم در امان نیست؛ آن قدر که گاهی ضبط صدای مصاحبه را بسیار دشوار 
ت می برد که گویی اصلًا از همین هاست که 

ّ
می کرد؛ امّا او نه فقط از این صداها لذ

جان تازه می گیرد.
می گوید،  مدرسه  دانش آموزی  اردوهای  در  حضورش  از  وقتی  دوایی  آقای 
چشم هایش برق می زند! برقی که بیش از همه، در چشمان مربّیان جوانی که در اوان 
میِ خود هستند، دیده می شود! حالا، تو 

ّ
کار و در سال های رشد و پیشرفت سریع معل

می مانی و این برق عجیب در چشمان مردی هفتادوپنج ساله!
علی دوایی در مدرسه اش جاری ست. او بعد از همه ی این سال ها، به مدیری 
تبدیل نشده که در دفتر خود، دور از هیاهوها بنشیند و امور را اداره کند. آقای دوایی 
مدیر مدرسه است، نه مدیر یک سازمان. شکّی نیست که »یک مدرسه، به ساختار 
نیاز دارد«؛ امّا در عین حال، یک سازمان نیست. مدرسه انگار یک موجود زنده است؛ 

گاهی حالش خوب است، گاهی دلش گرفته، گاهی هم... .
یکی از جلساتمان خیلی سخت شروع شد یا بگو خیلی خشک یا بی حال یا صفتی 
از این جنس و تلخ تر از این ها که گفتم. تا مدّتی، علی دوایی انگار نه فقط حال 
گفت وگو نداشت، بلکه اصلًا حواسّش هم به ما نبود! بحث را به هر نقلی که بود، 
پیش بردیم تا در اواخر صحبت، فهمیدیم به خاطر مشکلی که پیش آمده، پدر یکی از 
مان تندی کرده و... آقای دوایی انگار که پسرش را رنجانده 

ّ
دانش آموزان با یکی از معل

باشند!
مش و با آن پدری که از کوره 

ّ
قصّه ی برخورد آقای دوایی را با این ماجرا، با معل

دررفته بود، در متن کتاب خواهید خواند. همین است آن اتّکایی که چند خط بالاتر 
نوشتم.

گاهی شب ها وقتی از مدرسه به خانه برمی گردم، ماشین سبزرنگ  هنوز هم 
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بیست وچندساله اش جلوی درِ دبستان جا خوش کرده است؛ یعنی که »اگر فرهنگ 
جاری در مدرسه ات را مهم ترین رکن ساختار تربیتی مدرسه می دانی، باید مهم ترین 
سرمایه ات را برایش خرج کنی؛ باید از جان و عمرت مایه بگذاری؛ باید همیشه حاضر 
باشی!« و این حضور دائم، البتّه با آن جمله ی »مدیر باید تنبل باشد« -که آقای دوایی 

قصّه اش را با لهجه هم تعریف می کند- منافات نخواهد داشت!
برای درک فرهنگ یک سازمان، یادگیری کلاسیک درس های مدیریّت نیست که 
کمک می کند. طبیعی است کسانی که از بیرون به یک مدرسه نگاه می کنند، بیش تر، 
خروجی ها را می بینند تا فرایندها را؛ امّا آنان که سال ها در کنار هم در آن مجموعه 
بوده اند و کار کرده اند، در پذیرش پاره ای امور آن چنان مشترک اند که گویی به اصول 
کسانی در متن مجموعه، آستین  و بدیهیّات آنان تبدیل شده است. لذا انگار باید 
بالا بزنند برای تبیین آن فرهنگ و مکتوب کردنش. همین است که از آقای دوایی 

خواستیم:
»آن بدیهیّاتی که گاهی در گفت وگوهای ما ممکن است از بیان آن ها غفلت شود 
و آن ها را به زبان نیاوریم، عملًا همانی است که برای ما به یک فرهنگ تبدیل شده. 
ما لحظه به لحظه متوجّه آن ها نیستیم؛ امّا این ها همان بستری اند که روال تربیتی را بر 
آن مستقر می کنیم یا الگویی اند که ما در آن فضا فکر می کنیم. لذا پیشاپیش از طرف 
خوانندگان این گفت وگو، تقاضا می کنم که همین بدیهیّات را تا حدّ ممکن بیان کنید 

و بشکافید.«
القصّه... آقای دوایی در این چند جلسه، دست ما را گرفت و آن چنان که خود 
ه ای برد که جمال و جلالش، درست و حسابی چشممان را 

ّ
می خواست، به سوی قل

پر کرده بود. هر بار هم که از تجربیّات خود می گفت، فرهادی بود که از شیرینش یاد 
می کرد:

زوضــعبیســـــتونشبــــــازپرسیــــد یکݡیفرهــــــادرادربیســــــتـوندید
بههرسنگی،زشیرینداستانیاست: زشیرینگݡفتدرهرسونشانیاست
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فرودآمدزگݡلگݡون1درفــلنسنگ فلنروزاینطـرففرمـــــودآهنگ
فلننقـــشِفلنسنـگݡمپسنـــدید فلنجـــــــــاایســـتادوسویمندید
بهگݡــــردنبُردماوراتافـــلنســــــو فلنجـــــاماندگݡلگݡونازتکوپو
کݡهشیـرینرابهتقریبیبَرَدنـــــام2 غرضکزگݡفتوگݡوبودشهمینکݡام

نه که راه به سوی بلندا و اوج، فقط همین یکی باشد و بس؛ امّا این کتاب، به 
گمان ما یکی از راه هاست؛ راهی به روایت آقای دوایی.

رفقای »متن« در جلسات مصاحبه با جناب آقای دوایی، بنده نوازی کردند و مرا 
نیز هم راه خویش بردند و بعد هم، نوشتن مقدّمه بر این مجموعه ی ارزشمند را به 
این بنده سپردند؛ امّا این، نه مقدّمه به رسم معمول، بلکه آن چیزی است که وقتی 

بخواهم این کتاب گرامی را به عزیزی هدیّه دهم، در ابتدای آن خواهم نوشت.
راستی، توصیه می کنم کتاب را آرام آرام بخوانید، نه یک باره و سریع. مستحبّ 

است آب را جرعه جرعه نوشید، نه تند و بی وقفه.
محسن جواهری
زمستان 1397


1. گلگون نام اسب شیرین است.

2. وحشی بافقی
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شروع کار در 
دبیرستان علوی

1341

انتقال دبیرستان 
علوی به ساختمان 

فخرآباد

1341

دوران دبستان

1334-1329

فارغ التّحصیلی از 
دبیرستان علوی

1341

تولّد

1322

تاریخهایاینکتاب،شمسیاست.درغیراینصورت،قمرییامیلدیبودنآنذکرشدهاست.

شروع معلّمی در 
دبستان علوی

1342
ســــــــالشمـــــار
گݡی نـــــــــــــــد ز
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تأسیس دبستان 
نیکان

1347

شروع مدیریّت در 
دبستان نیکان

1360

ازدواج

1348

شروع معلّمی در 
دبستان نیکان

1347

سربازی

1352-1350

دانشگاه 
)کارشناسی ادبیّات 

فارسی(

1347-1342
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جلسه ی اوّل )15 اردیبهشت ماه 1393( و بخشی از جلسه ی یازدهم )1394(

مؤسّسان شخصیّتی  و  فکݡری  ابعاد 
 مدرسه...
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که کنیم گفتوگو گروهازصاحبانتجربهدرمدارساسلمی قصدداریمبااوّلین
کردند. کارراآغاز کردندوزیرنظراو آقایعلّمه1رادیدندودرمحضرششاگردی
آقایعلّمههمدائمآنهارارصدکردتابالأخرهبهبازوهایاجراییمرحومعلّمه

تبدیلشدندوبعدهماینمسیرراادامهدادندودرتکاملشنقشداشتند.
کهمادرتبدیلتجربههایارزشمندبزرگاناینسبکونظریّهی بهنظرمیرسد

مه( )1293-1382( پس از طیّ تحصیلات حوزوی در تهران 
ّ

1. مرحوم حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان )علا
و قم )1319-1334( و بهره بردن از محضر بزرگانی هم چون آیت الله سیّد حسین طباطبائی بروجردی و 
مه سیّد محمّدحسین طباطبائی، با هدف تأسیس یک مدرسه ی نمونه ی مذهبی با رویکردی نوین، به 

ّ
علا

تهران آمد )1334(. تدوین رساله ی عملیّه ی فارسی )توضیح المسائل( از کارهای آن عالم روشن اندیش 
است. وی با تأثیرپذیری از رهنمودهای استادان برجسته ی خود )به ویژه مربّیان اخلاقی( و با حمایت 
تعدادی از روحانیان و بازاریان متدیّن در سال 1335، دبیرستان علوی را بنیان نهاد و تا پایان عمر، به 
گاهی بیش تر درباره ی زندگانی و آثار این  گماشت. برای آ تربیت دینی فرزندان این آب و خاک همّت 

.>allamekarbaschian.com< :شخصیّت، ر.ک

ابعادفکݡریوشخصیّتی
مؤسّسانمدرسه
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قنبودهایم.شایدیکدلیلعمدهیآن،روحیّات
ّ
تربیتیبهدانش،چندانموف
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گر مجموعه ای  خوش حالم که سببی پیش بیاید و وسیله ای فراهم بشود تا ا
کاری می کند، این کارها بماند برای نسل بعدی و آن ها بررسی و نقد و تهذیب 
اغراق  ممنونم!  شما  از  خود،  سهم  به  من  کنند.  انتخاب  را  بهترین  و  کنند 
نمی کنم؛ افراط و شکست نفسی زیادی هم نمی کنم. به هر حال، باید بپذیرم 
مه 

ّ
که مدّت زیادی را خدمت بزرگانی مانند آقای عل کسانی ام  من هم جزء 

کنم، به  بوده ام؛ امّا ترجیح می دهم آن چه را که دیده ام و توانسته ام استنباط 
دیگران منتقل کنم تا گنجینه ی معتبری گرداوری شود. البتّه شخصیّت من 
که چه میزان  هم می تواند روی این نقل تأثیر بگذارد و دیگران باید بگویند 
مه و روزبه 

ّ
کرده ام. هرچه از آقای عل راوی درستی بوده ام و درست استنباط 

و غفوری دیده ام، برای دوستانم می گویم و تئوری سازی اش را به مخاطبان 
می سپارم که آن ها بگویند این رفتار مدیریّتی که این بزرگوارن انجام داده اند، 
چه تئوری مدیریّتی را نتیجه می دهد. من نه تئوری سازی می کنم و نه خود را 

در آن حد می بینم و فقط دیده ها و شنیده هایم را می گویم.

مه 
ّ

بگذارید مقداری جدّی تر و دقیق تر به عقب برویم و برسیم به آقای عل
که این ها شروع  که حرف اصلی را زدند. وقتی  و آقای روزبه1 و آقای غفوری2 

1. استاد رضا روزبه )1300-1352( در زنجان به دنیا آمد و در کنار تحصیل، دروس حوزوی را نیز تا سطوح 
عالی خواند. مدّتی در دبستان توفیق زنجان و دبیرستان تخت جمشید تهران به تدریس پرداخت. او 
رشته ی فیزیک و علوم تربیتی را در دانشگاه تهران تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. در رشته ی فیزیک، 
به عنوان دانشجو و محقّق برجسته ی فیزیک شناخته شد؛ امّا با وجود پیشنهادهایی برای احراز کرسی 
دانشگاه و نیز اعزام به خارج از کشور برای ادامه ی تحصیل در دوره ی دکتری، حضور در مدرسه ی علوی 
مه، دبیرستان علوی را تأسیس کرد و اوّلین مدیر این مدرسه 

ّ
را ترجیح داد. وی به هم راه مرحوم آقای علا

شد. وی در معارف اسلامی و ادبیّات عرب و تفسیر قرآن مطالعات وسیعی داشت. کتاب عربیآسان 
گاهی بیش تر از او، ر.ک: فیضگل؛ علی مدرّسی؛  تألیف مشترک او و شهید سیّد کاظم موسوی است. برای آ

ویراستار: حسن طارمی راد؛ تهران: آفاق، دوم، 1384.

2. شادروان علی گل زاده غفوری )1302-1388( حقوق دان، استاد دانشگاه و نویسنده ای بود که تحصیلات 
دینی خود را در نجف و قم به اتمام رساند و در کنار آن، کارشناسی ارشد حقوق را از دانشگاه تهران و 
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کار می کرد و سابقه ی  که معلّم بود و در یک مدرسه  کردند، غیر از آقای روزبه 
مه و آقای غفوری 

ّ
معلّمی داشت و دوره ی تربیت معلّم را دیده بود، آقای عل

که در دانشگاه ها می گذشت، اطّلع دقیقی نداشتند.  در این زمینه ها از آن چه 
مه با یک سلسله برداشت ها و استنباط های فطری 

ّ
یعنی چه؟ یعنی آقای عل

دقیق  کارشناس  یک  و  مسلمان  یک  به عنوان  هم چنین  و  سو  یک  از  خود 
مسائل مذهبی از سوی دیگر، کارش را آغاز کرد.

بالأخره انسان در مواجهه با مشکلت تربیتی که برای بچّه ها و اطرافیانش 
از  مه هم 

ّ
آقای عل اقدامات  اقداماتی می زند.  به  پیش می آید، فطرتاً دست 

این جا نشأت می گیرد؛ چون آدم بسیار باهوش و دقیق و حسّاسی بود و دارای 
گاه و فعّال. یک فطرت بیدار و وجدان آ

که  گاهی به احادیث به گونه ای بود  از سوی دیگر، وی از نظر مذهبی و آ
که شیوه ی تربیت منبعث از احادیث  آیات و روایات را می فهمید و می دانست 
مه 

ّ
و آیات چیست و چه می خواهند بگویند و چگونه تربیت می کنند. آقای عل

که فکر  گر راجع به مدیریّت خودش بحثی می کرد و حرفی می زد، پیدا بود  ا
که  کرده است. هدفش این بود  کرده و سنجیده است و از مطالعاتش استفاده 
کند. من به این  به ائمّه؟عهم؟ و به ویژه پیامبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ تأسّی 
مه از توصیه های این بزرگان، 

ّ
خاطر، این ها را می گویم که یادم می آید آقای عل

که ما این روش های  هم درس می گرفت و هم درس می داد. لذا بهتر است 
از  مه 

ّ
عل آقای  برداشت های  به  کنیم  متّکی  را  تربیت  و  تعلیم  یا  مدیریّت 

دکتری حقوق قضایی خود را نیز از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت. هم چنین به هم راه شهید بهشتی، 
شهید باهنر و سیّد رضا برقعی، نگارش کتاب دینی آموزش و پرورشِ پهلوی دوم را به عهده داشت. وی 
مه بود و در دبیرستان علوی، دروس زبان انگلیسی، عربی، 

ّ
در دوران طلبگی در قم، از دوستان آقای علا

قرآن، فقه، فلسفه و منطق تدریس می کرد )1357-1335(.

آقایعلّمهبا
فهمدقیقو

کارشناسانهاشاز
تربیتدینی،کاررا

عکرد. شرو

https://dinook.ir


ابعاد فکݡری و شخصیّتی مؤسّسان مدرسه

30

1

شیوه ی پیامبر؟ص؟ و معصومان؟عهم؟، البتّه بر حسب توانایی خودمان.

که جزء نکات اوّلیّه ی مدیریّت بارها از او می شنیدیم،  اوّلین توصیه اش 
تا  را بخورد  باشد؛ غمشان  از آن ها  باید هم راه جمع و یکی  این بودکه مدیر 
سیره ی  بود؟  ذهنش  در  چیزی  چه  باشند.  داشته  دوستش  و  بپذیرندش 
که می خواهد تأثیرات روحی روی مردم  پیغمبر؟ص؟ به عنوان یک مدیر موفّق 
که: یک اعرابی وارد شد  بگذارد. بلفاصله احادیثی در این باره نقل می کرد 
و  آمده  نام »محمّد«  به  که شخصی  بود  کار داشت. شنیده  پیامبر؟ص؟  با  و 
کدام  گفت: محمّد  چیزهایی می گوید. دید اصحاب در حلقه ای نشسته اند. 
که مدیر و  که وارد می شد، نمی توانست بفهمد  کسی  یک از شماست؟1 یعنی 
رهبر، کدام یک از آن هاست؛ چون صدر و ذیل و بالا و پایین و این حرف ها در 
ح نبود؛  ح نبود؛ این که آن آقا باید آن جا بنشیند مطر مجالس پیامبر؟ص؟ مطر
امّا امروزه می بینید که عدّه ای متأسّفانه جای ویژه ای در صدر مجلس دارند و 
غذا به شکل دیگری برایشان آورده می شود و... . حالا یک وقت مردم حرمت 
که: آقاشمابفرماییدآنجا! و ایشان هم می پذیرد. یک وقت هم  می گذارند 

نه؛ اصلً فقط همان جا می نشیند و جای دیگری نمی نشیند!

مه وقتی به مساجد، نشست ها، مجالس ختم و... وارد می شد، 
ّ

آقای عل
چنین  که  نمی آید  یادم  وقت  هیچ  من  و  نمی ساخت  مزاجش  با  کار ها  این 
که مثل دیگران به آن شکل  عمل  رفتاری از او دیده باشم. او امتناع داشت 
کسانی  کند؛ چون خودش را مدیر و مربّی جامعه می دانست. اتّفاقاً من جزء 
که  که چون می دانست خیلی دوست دارم در خدمتش باشم، جاهایی  بودم 
به طریقی به من هم ارتباط داشت و حضورم بل مانع بود، از من می خواست تا 

1. قصص الأنبیاء )راوندی(: 295، ح 368.

مدیربایدهمراه
جمعویکیازآنها
باشد؛چونمدیرو
مربّیجامعهاست.
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در خدمتش به فلن مجلس بروم. در همه ی این موارد، یک بار هم ندیدم که 
کید می گویم که حتّی »یک بار« هم ندیدم.  او چنین رفتاری داشته باشد. با تأ
که خاطراتشان را بشنوم.  کسانی از دوستان قدیم دیده اند، دوست دارم  گر  ا
که در صدر مجلس برای  مه همان جایی نشسته باشد 

ّ
به یاد ندارم آقای عل

گر جا بود و موقعیّت  ا بزرگان فراهم می کردند. حتماً بین مردم می نشست. 
که بتواند تکیه دهد؛ ولی باز بین مردم؛ نه  ایجاب می کرد، جایی می نشست 
این که امتیازی برای خود قائل باشد. اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ در اوصاف 
مه هم 

ّ
آن حضرت می گفتند: »در بین ما، همانند یکی از ما بود.«1 آقای عل

که مثل همه، میان جمع  کید داشت  مثل یکی از ما بود. در جلسات شورا تأ
کید داشت که رأیش مساوی رأی دیگران باشد. و در حلقه ی ما بنشیند. تأ

که شما  دنبالش هستید و موفّق و تأثیرگذار  این ها نکات مدیریّتی است 
هم بوده است. نکته ی اوّل این که واقعاً معتقد بود باید مانند بقیّه باشد و 
به آن عمل می کرد و لذّت می برد؛ نه این که رفتارش تصنّعی باشد. لذّتش در 
که هم  راه جمع باشد؛ نه برای این که تأثیر مدیریّتیِ سازمان یافته ی  این بود 
که  تعریف شده ای داشته باشد تا به او انتقاد نکنند؛ نه... اصلً لذّت می برد 
آن گونه باشد. این رویکرد متفاوتی است و این نیّات درونی منتشر می شود و  
کسی برای این که بگویند چه آدم متواضعی است،  آیا  که:  فهمیده می شود 
تصنّعی تواضع می کند یا این که از تواضع لذّت می برد و تواضع جزء خصلت های 

گر غیر از این باشد، عذاب می کشد؟ اوست و ا

که مدرسه  کید داشت، این بود  که ایشان بسیار بر آن تأ نکته ی دیگری 
یک محیط تربیتی و تعلیمی است و ما را پرهیز می داد و خودش هم پرهیز 

1. الأمالی )صدوق(: 624، ح 2.
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داشت از این که این جا با مدیریّت سایر اصناف مقایسه شود و شباهت پیدا 
که با مدیریّت جاهای دیگر  کند. برای مدیریّت تربیتی سجایایی قائل بود 
مانند مدیریّت صنعتی و حتّی مدیریّت آموزشی، قابل مقایسه نبود. آن جا به 

گونه ای باید عمل کرد و این جا به گونه ای دیگر.

گر همه ی حرف های  در مدیریّت تربیتی، حرف اوّل را تربیت مربّی می زند. ا
کسیمیتواندتربیت کنم، باید بگویم: تنها مه را بخواهم خلصه 

ّ
آقای عل

گر یک نفر تربیت  کهتربیتشدهباشد. حرف اوّل و آخر او همین بود. ا کند
کلس  شده باشد، به یک مدیر تربیتی تبدیل می شود؛ حالا در خانه باشد یا 
که باشد، یک حوزه ی تربیتی ایجاد می کند  یا مدرسه، فرقی نمی کند. هرکجا 
و دیگران را تربیت می کند. تعبیر ایشان هم »آدم« بود. می گفت: باید »آدم« 

دیده باشد تا بتواند »آدم سازی« کند.

در این راه هم خیلی سعی می کرد و بسیار مراقب بود و اصرار داشت که این 
گر کسانی را انتخاب می کند  دو با یک دیگر آغشته نشوند. خیلی مواظب بود که ا
و برای ما می آورد تا حرف تربیتی بزنند، کسانی باشند که تربیت شده باشند؛ نه 
این که فقط حرفش را بزنند. بعضی را به ما معرّفی می کرد و می فرمود: »بروید 
که این انسان ها یک مغناطیس و تشعشعاتی  ایشان را ببینید!« معتقد بود 
دارند که اثرگذاری اش فراتر از حرف و سخن است و نشست و برخاست با آن ها 
که می گویند: مجلس عالِم، مقدّس  کید داشت  مؤثّر است. روی این قضیّه تأ
که  عالِمی  آن  این که  برای  است؛  عبادت  عالِم،  مجلس  در  حضور  و  است 
گر هم  گر حرف بزند، آدم مطلبی یاد می گیرد و این می شود عبادت. ا نشسته، ا
مفاهیم اعتقادی را بگوید، آدم معرفت و اعتقادی کسب می کند و باز می شود 
عبادت؛ امّا صِرف نشستن در محضر عالِم هم اثر تشعشعی دارد. البتّه نظر 

مدیریّتتربیتیبا
مدیریّتصنعتی
وحتّیآموزشی
تفاوتدارد.دراین
مدیریّت،حرفاوّل
راتربیتیافتگی
مربّیمیزند.

نشستوبرخاست
باعالمربّانیاثر
تربیتیِتشعشعی
دارد.
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ایشان به عالِم ربّانی و تربیتی بود، نه صاحب دانشِ صِرف. البتّه آن هم سر 
جای خود مطلوب است؛ امّا نظر ایشان بیش تر به همان عالِمان ربّانی بود 
که علم آن ها هم به تربیت تبدیل شده و آن تربیت در وجودشان چنان رخنه 
که با هر نگاهی، با هر نشست و برخاستی، با شیوه ی حرف زدن و...، از  کرده 

آن ها سرمی زند. خود او نیز انصافاً این چنین بود.

مه  -که منبعث از 
ّ

در این صورت، حرف اوّل در مدیریّت از نظر آقای عل
فرمایش های ائمّه؟عهم؟ است - این بود که: »تا راه رو نباشی، کی راه بر شوی؟!« 
مه بود که با همه ی توانایی هایی که در او بود، این را 

ّ
این حرف اصلی آقای عل

یافته بود و منتقل می کرد و خودش عمل هم می کرد.

جزء  مأنوسم.  خیلی  علوی  نخست  دوره های  غ التّحصیلن  فار با  من 
آدمی  هم  داشتم،  دوست  را  بچّه ها  و  محیط  هم  ابتدا  از  که  بودم  کسانی 
جمع های  و  حلقه ها  این  که  می کرد  ایجاب  موقعیّتم  هم  و  بودم  عاطفی 
مه شاید این خصلت 

ّ
غ التّحصیلی و سفرها و... را تشکیل بدهم. آقای عل فار

را در من یافته بود و آن را تقویت می کرد. سال های سال، به من می گفت: 
بروباآنهاییکهمیخواهندفارغالتّحصیلشوند،یکمقدارصحبتکن!
اینهامیخواهندبرونددانشگاه. می گفتم: چهبگویم؟ می گفت: هرآنچه
اقتضامیکند،بگو!فقطبروباآنهاحرفبزن! من می رفتم سر کلس ششم 
دبیرستان و در محیطی صمیمی، برایشان از دانشگاه، از رفاقت های بعد از 
که مدرسه از آن ها دارد و...  غ التّحصیلی، از انتظاراتی  مدرسه، از جلسات فار
صحبت می کردم. این زمانِ دانشجویی و معلّمی خودم هم بود؛ چون بعد از 
مه به واسطه ی آقای 

ّ
که وارد دانشگاه شدم، تقریباً هم زمان، آقای عل دیپلم 

معلّمبرای
تأثیرگذاریبیشتر

بایدعواطفو
احساساتقوی

داشتهباشدومدام
خودراتقویتکند.
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1

دکتر سپهری1، مرا به مدرسه کشاند که آن هم داستان خودش را دارد.
شمادورهیچندمدرسهیعلوی2بودید؟

می گویند: ازبعضیهاسنّشانرانپرسید! من هم حس می کنم همان طور 
اوّل مدرسه ی  که من دوره ی  کنم  از همان طایفه ام! عرض  انگار  و  هستم 
کلس ارشد مدرسه بود.  کلس ما،  علوی ام و علوی اصلً با ما تأسیس شد. 
کلس هفتم آن موقع،  کلس اوّل دبیرستان، یعنی  کمی از ما، از همان  تعداد 
بود؛  ما  هم دوره ای های  از  کبریان3  علی ا آقای  مرحوم  مثلً  بودیم؛  آن جا 
گرد نیکان بودند- از همین دوره اند؛  برادران توسلی4  -که نوه هایشان نیز شا

د 1322( فارغ التّحصیل دوره ی اوّل دبیرستان علوی، دارای مدرک دکتری فیزیک 
ّ
1. محمّد سپهری راد )متول

کاردیف انگلستان و استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی است. ریاست  الکترونیک از دانشگاه ویلز 
کمیته ی المپیاد ایران و دبیری شورای عالی انفورماتیک و نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در 

کمیته ی مطالعه و بررسی آزمون ورودی دانشگاه ها از سوابق اجرایی اوست.

مه( و با حمایت 
ّ

2. دبیرستان علوی در سال 1335، به همّت مرحوم حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان )علا
مرحوم حاج مقدّس و کمک جمعی از بازاریان متدیّن، تأسیس شد. نگاهی نو به تعلیم و تربیت دینی 
در کنار پرورش علمی، به سرعت این مدرسه را از مدارس دیگر ممتاز و اعتماد قشر متدیّن جامعه را جلب 
کرد. در سال های بعد، دبستان و راهنمایی نیز به آن افزوده شد. این مجتمع فرهنگی در طیّ حدود 
شش دهه فعّالیّت، با هدف تربیت نسلی دین مدار و تأثیرگذار، تحصیل کردگان فراوانی را به این مرز و 

بوم اهدا کرده است.

3. شادروان عبّاس علی اکبریان )1322-1394( فارغ التّحصیل دوره ی نخست دبیرستان علوی و دارای 
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه استنفورد بود. وی دارای سوابق اجرایی متعدّدی در وزارت 
گروه خودروسازی بهمن و... بود. عضویّت در مجامع نظارتی  گمرک،  ارتباطات و فناوری اطّلاعات، 
کشور از دیگر  گزینش در ادارات مختلف مانند شورای عالی انفورماتیک و تدریس در دانشگاه های  و 

فعّالیّت های وی بود.

د 1322( فارغ التّحصیل دوره ی اوّل دبیرستان علوی، پس از فراغت از تحصیل، 
ّ
4. حسین توسّلی )متول

د 1323( نیز فارغ التّحصیل دوره ی 
ّ
یت است. محمّدمهدی توسّلی )متول

ّ
در کارهای آزاد مشغول به فعّال

اوّل دبیرستان علوی و دارای کارشناسی ارشد در مهندسی برق است که استادی دانشگاه علم و صنعت، 
یت های اجرایی دیگر از سوابق اوست.

ّ
معاونت وزارت پست و تلگراف و تلفن و برخی فعّال
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کند!- دکتر غفوری فرد2، دکتر عابد3،  شهید دکتر قندی1 -که خدا رحمتش 
دکتر صادقی تهرانی4، مهندس جللی طهرانی5 و... همه از کسانی بودند که از 

ابتدا با هم بودیم و البتّه عدّه ای هم بعداً به ما ملحق شدند.

کم و زیاد می شدیم؛ چون مدرسه ی علوی شهرتی  در آن سال ها مرتّب 
کرد.  کنکور چه  خواهد  نداشت و معلوم نبود که چه نتیجه ای خواهد داد و در 
مه دوست داشت، برایش مشکل بود. دوره ی 

ّ
یافتن دانش آموزانی که آقای عل

غ التّحصیل شدیم، فقط 15  ما با حدود 25 تا 30 نفر شروع شد؛ ولی وقتی فار
مه و آقای روزبه و 

ّ
از بزرگان و استادان هم مانند آقای عل نفر بودیم. 5 نفر 

1. شهید محمود قندی )1323-1360( فارغ التّحصیل دوره ی اوّل دبیرستان علوی، دارای مدرک دکتری 
کالیفرنیا و استاد دانشکده ی فنّی تهران بود. آن مرحوم در  در مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه 
هنگام تصدّی وزارت پست و تلگراف و تلفن، در حادثه ی هفتم تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی به 

شهادت رسید.

د 1322( فارغ التّحصیل دوره ی نخست مدرسه ی علوی، با داشتن مدرک دکتری 
ّ
2. حسن غفوری فرد )متول

نیرو، نمایندگی  آمریکا، سمت های متعدّدی نظیر وزارت  کانزاس  از دانشگاه  فیزیک ذرّات هسته ای 
مجلس، ریاست دانشگاه امام خمینی؟رح؟ قزوین و... را داشته است. وی در حال حاضر، استادتمام 
دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر و رئیس هئیت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی 

است.

د 1322( فرزند میرزا احمد عابدنهاوندی، معروف به »مرشد چلویی«، 
ّ
3. دکتر محمّد عابدنهاوندی )متول

فارغ التّحصیل دوره ی نخست مدرسه ی علوی است. وی اوّلین کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در 
اتریش است. او پیش از انقلاب، با هم کاری شهید بهشتی، اعلامیّه ها و نوارهای انقلابی را در کشورهای 

اروپایی پخش می کرد.

د 1321( فارغ التّحصیل دوره ی اوّل مدرسه ی علوی و استاد بازنشسته ی 
ّ
4. دکتر علی صادقی تهرانی )متول

مه طباطبائی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. وی مدّتی معاون سازمان 
ّ

اقتصاد دانشگاه علا
برنامه ریزی و مدیریّت کشور نیز بوده است.

د 1321( فرزند آیت الله سیّد علی نقی جلالی طهرانی، از علمای 
ّ
5. سیّد محمّدرضا جلالی طهرانی )متول

تهران، فارغ التّحصیل دوره ی نخست مدرسه ی علوی، مهندس کشاورزی آب و بازنشسته ی سازمان آب 
است.
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1

آقای غفوری و شاید حاج آقای ملک عبّاسی1 و یک نفر دیگر به ما اضافه شدند 
و شدیم 20 نفر و برای اوّلین بار، در منزل آقای غفوری  عقد اخوّت خواندیم.

مه شاید تشخیص داده بود که من می توانم با 
ّ

این را می گفتم که آقای عل
غ التّحصیلن  ارتباطی داشته باشم. به یاد دارم که وقتی بچّه های  بچّه ها و فار
آن دوره  ها به کلس ششم می رسیدند، من می رفتم سر کلس و راهنمایی شان 
کنکورچگونهاست؟دانشگاهچهطوراست؟ می کردم. آن ها می پرسیدند: 
مدرسهچهمیخواهد؟ و... . من هم تشویق می کردم که: بهمدرسهبیایید!
مدرسهبهشمانیازدارد.بایدجلسهبگذاریمو.... می گفتم: نفرییکقطعه
عکسبیاورید! می آوردند و پشت نویسی می کردند؛ ولی در این فکر نبودیم 
کنیم. این چیزها را بلد نبودیم!  من هنوز تعدادی  که این ها را دسته بندی 
کناری  از عکس های چند دوره ی نخست علوی را دارم؛ همین طور آن ها را 

گذاشته ام که برایم خیلی هم عزیز است.

غ التّحصیلن  ارتباط زیادی داشتم و به دلیل در مدرسه  به هر حال، با فار
غ  التّحصیلن،  بودن، این ها زیاد به من رجوع می کردند و اطّلعات من از فار

مخصوصاً دوره های اوّل، زیاد بود.

مه بودند که خیلی طبیعی 
ّ

غ التّحصیلن شیفته ی این ویژگی آقای عل فار
مثل بچّه ها می شد و خودش را در حدّ بچّه ها پایین می آورد. هر وقت آقای 
که  می کرد  ایجاب  شرایط  یا  نداشت  توجّه  یا  درمی رفت  دستش  از  مه 

ّ
عل

که متوجّه می شد،  مقداری برود در سبک و سیاق حوزه و تدریس، بلفاصله 
کمی بچّگی می کرد  گهان می زد بر طبل بی عاری و  جبران مفصّلی می کرد! نا

1. مرحوم حاج عبّاس ملک عبّاسی )1297-1381( دانش آموخته ی هنرستان فنّی تهران و در استخدام 
ق به گذراندن دوره ی مهندسی اتومکانیک در آلمان 

ّ
کارخانجات فنّی ونک بود که در سال 1960 م. موف

مه کشف و جذبش کرد.
ّ

مان قدیم مدارس علوی و نیکان بود که مرحوم علا
ّ
شد. وی از معل
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تا تعادل برقرار شود.

چونک با کݡودک سر و کݡارم فتاد
 هم زبان کودکان باید گݡشـــــــــاد1

مه واقعاً خودش را چنان به کودکی زده بود و چنان خصلت های 
ّ

آقای عل
گویی جزئی از ذاتش شده بود و جز این گونه، نمی توانست  که  گرفته بود  ما را 
غ التّحصیلن  از این نکته بسیار لذّت می بردند و دوست داشتند  زندگی کند. فار
با این آدم در سفر و حضر و خلوت و خانه و گردش و... هم  راه باشند. مدیریّت 
گر در سفر می آید، دیگران به سختی بیفتند و مواظب  او این طور نبود که مثلً ا
او باشند! در مدرسه هم طوری نبود که دیگران به زحمت بیفتند. حالا در این 
کارها می کرد!  که او چه  باره، نکته فراوان است و چه خاطرات بسیاری داریم 

مه با ما به سفر بیاید.
ّ

آرزوی ما بود که آقای عل

هم  بخورد؛  غذا  ما  با  و  بیاید  که  می کردیم  التماس  و  می رفتیم  گاهی 
دوستش داشتیم، هم وقتی می آمد، ما به تکلّف نمی افتادیم و می دانستیم از 
خودمان است؛ راحت بودیم و شوخی های خودمان را می کردیم. البتّه معمولًا 
که می خورد،  گاه گاهی هم  ک داشت.  غذا نمی خورد و سبک خاصّی در خورا
گوشه بنشیند و  که برود یک  وقتی غذا خوردنش را می دیدیم، حق می دادیم 
غذایش را بخورد. لقمه را کوچک برمی داشت و مدّت زیادی می جَوید و تقریباً 
که ما غذایمان تمام می شد! اصلً نمی شد هم غذا  لقمه ی دوم یا سوم او بود 
بشویم. خودش هم می خندید و می گفت: برویدغذایتانرابخورید! ولی در 
همین مورد هم که با ما غذا نمی خورد، ما حس می کردیم که نه او تکلّفی دارد، 
که بگذریم، در سایر موارد، دوست  نه ما؛ دارد زندگی خودش را می کند. از غذا 

1.  مثنوی، دفتر چهارم.

معلّمبایدچنان
خودرابهکودکی

بزندوخصلتهای
آنهارابگیردکه

گوییجزئیاز
ذاتششدهاست.

فارغالتّحصیلن
همشیفتهی

اینویژگیهای
معلّماند.
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1

داشتیم با او باشیم؛ او هم لذّت می برد از این که با ماست.

الآن خاطره ای به ذهنم آمد از اتّفاقی که مرا به درد آورد. این ماجرا هم به 
مدیریّت مربوط است و هم به معلّمی و به آن نزول اجللی که یک معلّم باید از 
ته دل داشته باشد، نه به صورت تصنّعی. من سال ها با مرحوم آقای نیّرزاده1 
کار کرده بودم و به کار کلس اوّل دبستان علقه داشتم. شاید مدرسه ی علوی 
کلس اوّل موفّقی هستم. جایی  که من معلّم  و آقای بهشتی2 فکر می کردند 
کارشناس،  جلسه ای بود و از این رو، از من دعوت کرده بودند تا به عنوان مثلً 
کلس اوّل و شیوه های تدریس و... نظر مشورتی بدهم.  راجع به برنامه های 
در آن جلسه، بعضی از آموزش وپرورشی ها بودند و یک نفر هم از قدیمی های 
مه و روزبه و غفوری. آدم 

ّ
علوی؛ البتّه دوسه فقره پایین تر از سطح آقای عل

کرده بود. آن جا، صحبت  کار  استخوان خردکرده ای بود و عمدتاً در دبیرستان 
کلس اوّل باشد و روش  که صحبت از  آقای نیّرزاده شد. به هر حال، جایی 
که اوّلین حرف، حرف از آقای نیّرزاده است. من  تدریس و...، طبیعی است 
ک آقای نیّرزاده و فانوس کش او بودم! هنوز نوبتم نشده بود و  هم که سینه چا
کرد و بعد گفت:  سخنی نگفته بودم. آن معلّم ابتدا از آقای نیّرزاده ذکر خیری 

منبرنامهایراازآقاینیّرزادهدیدمکهبسیارمتأسّفشدم!

1. شادروان سیّد حسن نیّرزاده نوری )1307- 1362( آموزگار توانا و خوش فکر و صاحب سبکی بود. او 
می را در سال 1332 آغاز کرد و پس از آشنایی با مدارس علوی و نیکان، در این مدارس به آموزش 

ّ
معل

پرداخت. استاد نیّرزاده پس از مطالعه ی روش مرحوم باغچه بان، روشی نوین برای تدریس الفبا ابداع 
کار نمایشی، کلاس درس را برای  کرد. وی با صدای خوب و اجرای شاد و مبتکرانه و تجربه ی سال ها 

اب می کرد.
ّ

بچّه های اوّل دبستان بسیار شیرین و جذ

2. مرحوم سیّد جعفر بهشتی شیرازی )1310-1370( رشته ی پزشکی را نیمه کاره رها کرد و به تحصیل علوم 
حوزوی پرداخت. وی ابتدا مدیر دبستان علوی شماره ی 1 شد و پس از تأسیس دبستان نیکان، مدیریّت 

آن مدرسه را در خلال سال های 1347-1360 به عهده گرفت.

زمانیکههنوز
درکدرستیاز
معلّمکلساوّل
وجودنداشت،
آقاینیّرزادهجلوتر
اززمانشحرکت
میکرد.
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که فیلم های آقای نیّرزاده از تلویزیون  آن موقع، به نظرم اوّلین بار بود 
م

ّ
گفتم:اینمرد،یکمعل پخش شده بود. من خیلی خوشم آمد و با خود 

نیّرزاده آقای برای دلش 
ً
حتما است. متدیّن زحمتکشیدهی کارکردهی

کهپیرشده!حیف سوختهودرادامهیصحبتشمیخواهدبگوید:حیف
دنباله ی  شنیدن  تشنه ی  خشنودی،  با  و...!  داریم کم را ایشان نظیر که
گفت: منخیلیمتأثّرومتأسّفشدموغصّه گهان  که نا حرف هایش بودم 
مرااینقدر

ّ
کهدارد،شأنمعل کهآقاینیّرزادهباهمهیسجایایی خوردم

کاستهواینطورصدایحیواناتدرمیآوردواینقیافههارامیگیردو....

کهمن گفتم: اجازهدهید کردم و  کردم! آن جمع را ترک  من حسابی یخ 
گفتنندارموخواهشمیکنمدیگر دیگراینجانباشموحرفیهمبرای
که تا وقتی  که منظورم این است  هممرادعوتنکنید! شاید همه فهمیدند 
کلس اوّل این گونه فکر می شود و چنین افرادی هستند، مرا  نسبت به معلّم 
کار را  که انصافاً نباید آن  کردم و یک شعر هم خواندم  دعوت نکنید. بی ادبی 
که معلّم شأنی دارد و اجللی دارد و...، همه در جای  می کردم. این طرز فکر 
کجا رفته آقا؟!  هُ«1 

َ
صا�بَ ل �تَ ل�یَ یٌّ �ف خود محفوظ است؛ ولی »مَ�ف کا�فَ لهُ صَ�ب

آقای مربّیِ معلّمِ عزیزِ پیش کسوتِ دوستِ خوبِ من! حرف امام صادق؟ع؟ 
به  تصنّعی  را  خود  آدم  گاهی  حالا  چه؟  یعنی  کن«  »بچّگی  چیست؟!  پس 
کاملً طبیعی است. آقای نیّرزاده در  گاهی هم این رفتارش  کودکی می زند؛ امّا 
کار داشت و سعی می کرد بچّه ها را دریابد و  که با بچّه ها سر و  طول این مدّتی 
کند، از حالت مصنوعی  پا به پای آن ها و ذوق و شوق آن ها خودش را تنظیم 
درامده بود و طبیعی شده بود. آقای نیّرزاده واقعاً بچّه شده بود. من حالا اسم 

ئالی 3: 311، ح 141: کسی که ]فرزند[ کودکی دارد، باید ]راه و رسم[ کودکی در پیش گیرد.
ّ
1. عوالی الل

بچّگیکردنمعلّم
نافیشأنوالایاو

نیست!
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1

با خشنودی  بود،  ما  که دوست مشترک  روان شناسان  از  نمی برم؛ ولی یکی 
می گفت: آقای نیّرزاده بچّه شده است، با همان لطافت و دیگر تصنّعی نیست؛ 

فقط این تفاوت را دارد که یادش هست که این ها باید بزرگ هم بشوند.

و  شود  مدیریّتش  تحت  جمع  هم  راه  طبیعی  به طور  باید  مدیر  پس 
دوستشان داشته باشد تا آن ها هم حرفش را بشنوند و دوستش داشته باشند 
کنند و بتواند تأثیر بگذارد. به طور خلصه، من در مورد سبک  و از او اطاعت 
گفتم: 1( مدیر باید یکی از جمع باشد؛ 2(  مه، سه مورد را 

ّ
مدیریّتی آقای عل

از این که محیط تربیتی را به محیط  کند  خودش را ساخته باشد؛ 3( پرهیز 
آموزشگاهی یا  -خدای نکرده!- محیط صنعتی تبدیل کند.

حضور  دفتر  مه 
ّ

عل آقای  ندیدیم  بار  یک  آخر،  مورد  این  از  مثال  برای 
و غیاب در مدرسه بگذارد. یک محیط صنعتی این را ایجاب می کند؛ حتّی 
محیط آموزشگاهی هم ایجاب می کند؛ امّا یک محیط تربیتی، نه! برای یک 

مربّی که البتّه می خواهد آموزش هم بدهد، این کار دون شأن اوست.

کی  مه از آقای روزبه و دیگران نقل می کرد، همه حا
ّ

که آقای عل خاطراتی 
کسی  نبود  لازم  اصلً  نمی شدند.  وقت  متوجّه  بزرگواران  این  که  بود  این  از 
مراقبشان باشد تا به موقع بیایند یا دفتر حضور و غیاب لازم داشته باشند. ماجرا 
مه مواظب بود که هم کارانش زیاده روی نکنند! 

ّ
درست برعکس بود. آقای عل

برسند.  کار مدرسه بیش تر  به  تا  نزنند  زندگی شان  از وقت  خودکشی نکنند! 
آن ها را بیرون می کرد و می گفت: برو!مگرتوزنوبچّهنداری؟!مگرنگفتم
و  آموزشگاهی  برعکس محیط های  اینجایی! درست  تو که باز بروسفر؟!

صنعتی.

میـان مــاه مــن تــا مــاه گݡــردون          تفاوت از زمین تا آسمان است!

درمدرسهایکه
همهچیزشبر
مبنایتربیتچیده
شدهباشد،مدیر
بایدمراقبباشد
کههمکارانشدر
کارکردنزیادهروی
نکنندووقتیرا
همبرایخانواده
بگذارند.
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